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اور ب عتیبه ماوراء طب ییاست که از سو یاله لسوفانیاز ف ییطباطبا نیمحمدحس علامه

 دیدج ۀاست. او در دور عتیو طب عتیماوراء طب نیب یعل ۀرابطقائل به  گرید یدارد و از سو
 یطبق تلق ،دیعلم جد یاز مبان یکیحرمت فراوان دارد.  یکه علم تجرب کندیم یزندگ

 ییتدادر نگاه اب یدو تلق نیا نی) است. بعتیبودن طب دهن(خودبس سمیکالیزیف ن،یکوا
 میمستق ییتعارض وجود دارد. طباطبا

ً
 ایموضوع نپرداخته است که آ نیا یبه بررس ا

 یهاوشته. اما در نریخ ایهماهنگ است  یاسلام ۀدر فلسف جیرا یبا اصول فلسففیزیکالیسم 
 هاکه از آن شودیم دهیددو نظر  عتیو ماوراء طب عتیارتباط طب ۀدر باب نحو شان،یا یفلسف

 نیب یعل ۀمسئله مدد گرفت. اول آن که بر اساس عوالم متعدد و رابط نیحل ا یبرا توانیم
به  یعیافعال طب بِ یاما علت قر ،معلول عوالم بالاتر است عتیعالم طب راتییعوالم، تغ نیا

 یاسلام ۀلسفو ف دیعلم جد ینیامکان همنش یحل راه را براراه نی. اگرددیبرم هیصور نوع
 عتیطب عیتک وقاآن است که نه تک شانیا گریدارد. نگاه د یاما مشکلات کند،یهموار م
 ۀنینگاه دوم زم نیاست. ا عتیطبماوراء معلول  طیبه جعل بس عتیعالم طب تیبلکه کل
 شتریا بر عتیو ماوراء طب عتیو اصل ارتباط طب دیعلم جد یستیکالیزیف یمبنا یهماهنگ
 هماهنگ شود. یفلسف گرید اتیدارد تا با مدع میبه ترم ازیهنوز ن ماا ،کندیفراهم م
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 دیعلم جد ه،یصور نوع ط،یجعل بس عت،یطب یخودبسندگ سم،یکالیزیف

                                           
 )shokrollahi@khu.ac.ir( رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم اریاستاد .١
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 . مقدمه۱
علامه محمدحسین طباطبایی از فلاسفۀ طراز اول جهان اسلام در دورۀ جدید است. او با 

که علم جدید توفیقات فراوانی داشته است، لذا به  داندیممدعیات علم جدید آشناست و 

ی علم از مدعیات فلسفی گذشتگان هاافتهو در مواردی بر اساس ی نگردیمحرمت به آن  ۀدید

و گاهی در منازعه بین نظریات فلسفی از علم به عنوان  داردیبرمکه مخالف آن باشد دست 

که قول به  دیگویمدر باب افلاک  ،مثالبرای . ردیگیمیک مؤید بلکه مثبت یک نظریه مدد 

ات یعۀ هیئت و طبیعتغییر و مسائلی مانند این، اصول موضو رقابلیغوجود افلاک و اجرامِ 

یا در باب این که آیا  .)۴۰۶، ۱۳۶۷ طباطبایی( منسوخ شده است قدیم بودند و امروزه این آرا

 یاخ«: سدینویمیا نه، بعد از نقل اقوال مختلف و نقد آن است  شدهجسم از اجزاء تشکیل 
ً
 را

تشکیل  ز ذراتیکه اجسام ا اندکردهی دقیق فنی کشف هاتجربهدانشمندان علوم طبیعی پس از 

که دارای جرم هستند و فاصلۀ میان این ذرات چند برابر امتداد آنهاست. جسم به این  اندشده

 حرمتاما این  .)۲۰۱-۲۰۰، ۱۳۶۳ی یطباطبا( »معنا باید اصل موضوعی برای ما باشد

 ،مثال برای. ایجاد نشود با اصول عقلی ایشانتعارضی و پذیرش تا جایی است که گذاشتن 

 :سدینویم، ابندیینمبه دنبال خدا هستند و آن را  هاشگاهیآزماقد بعضی دانشمندان که در در ن

که زمام برخی  دهندینمآنان که به خدا معتقدند علتی در صف و ردیف علل مادیه قرار «

بایی (طباط» علل مادیه سپرده و زمام برخی دیگر را به دست خدا بسپارند به دستحوادث را 

بر اساس مبانی فلسفی و دینی  تواندینمیکی از این موارد تعارض که علامه  .)۵۹ ،۱۳۸۲

 حلراهخود آن را بپذیرد استقلال طبیعت از همۀ جهات است. موضوع این نوشته بررسی 

ی هاموزهآاز نگاه فلسفی، در رفع تعارضی است که در نگاه اولیه بین علم جدید و  ،طباطبایی

م) فیزیکالیس( عتیطبی خودبسندگعبارت است از . آن تعارض شودیمفلسفۀ اسلامی دیده 

در نگاه علم و وابستگی و معلول بودن طبیعت به ماوراء طبیعت در نگاه فلسفۀ اسلامی. از 

 استنباط کرد؟ توانیمی برای این تعارض حلراهسخنان علامه چه 

 در این نوشته 
ً
، اما این که از میکنیماز زاویۀ نگاه فلسفی علامه به مسئله توجه  صرفا

اعم از فلسفی و دینی و ( شانیازاویۀ نگاه دینی و عرفانی ایشان یا از زاویۀ نگاه مجموعی 

این  یافت، خارج از مقصود این نوشته است. توانیمی برای رفع تعارض حلراهعرفانی) چه 

 عتیطبی خودبسندگاشارۀ مختصری به مبنای نخست، : شودیمنوشته در چند بخش عرضه 
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فیزیکالیسم) از نگاه علم جدید بر اساس تلقی کواین. دوم ارتباط بین طبیعت و ماوراء (

قابل  یهاحلراهطبیعت در نگاه فلسفی علامه در حوزۀ افعال طبیعی و انسانی. سوم بررسی 

 استنباط از سخنان علامه طباطبایی در جمع بین این دو نگاه.

 لم جدیدفیزیکالیسم) در ع( عتیطبی خودبسندگتلقی کواین از مبنای . ۲

ترین فیلسوفان تحلیلی نیمۀ دوم قرن بیستم است. او دلدادۀ از بزرگ )م ۲۰۰۰-۱۹۰۸( کواین

اما علم  ١.لازمعلم است. توضیح کامل تلقی او از چیستی علم در اینجا نه مقدور است و نه 

ی مبنای یگراتجربهکالیسم. یی و فیزیگراتجربه :کندیمحرکت  شفرضیپاز نظر او بر دو مبنا و 

در نظام  »فیزیکالیسم«علم.  شناسانۀیهستعلم است و فیزیکالیسم مبنای  شناسانۀمعرفت

توضیح نگاه ما در اینجا مقصود اما معنای خاصی داشته باشد،  تواندیمفکری هر متفکری 

یا جسم( سمیکالیزیف« :سدینویمدر مورد جایگاه فیزیکالیسم در علم کواین کواین است. 

 :دیگویمو در توضیح آن ». نو و محصول علوم اخیر است یگرایی)، به نظر من، فصل

 
ً
ی اهعلتخواهان نظامی بسته است و بر وجود  دانشمند علوم طبیعی یا فیزیکدان مصرا

گونه مؤثری از و جایی برای هیچ  کندیممادی و فیزیکی برای رویدادهای مادی پافشاری 
... یکی از اصول اساسی علوم طبیعی این است  ی و فیزیکی قائل نیستبیرون جهان ماد

ینم گونه تغییری صورتکه بدون تغییراتی در توزیع مکانی خواص میکروفیزیکی هیچ 
ی علوم طبیعی به حدی بوده هایابیکام. رد این اصل با مذاق من سازگار نیست، چون ردیگ

-۳۰۰، ۱۳۸۲ مگی( بسیار جدی بگیریم.یا اصول موضوعی آن را باید  هاشفرضیپکه 
۳۰۱( 

ا اصل ی شفرضیپاین دو جملۀ کواین در ظاهر متعارض است، زیرا از سویی فیزیکالیسم را 

این گونه  توانیم. کندیمولی در جملۀ پیشین آن را محصول علم تلقی  ،داندیمموضوع علم 

ا توجه علم است اما ب شفرضیپفیزیکالیسم در اصل به عنوان  هرچندبین این دو جمع کرد که 

این توفیقات  توانیم ،غیرمبرهن) داشته استفرض (شیپبه توفیقاتی که علم بر اساس همین 

ی علم در نظر گرفت. توضیح بیشتر نحوۀ جمع سخنان او در هاشفرضیپعلم را تأییدی برای 

 نوشتۀ دیگری باید پیگیری شود.

نیست  فیزیکی خط قرمز علم یتعهد به اشیا اما نکتۀ مهم در اینجاست که فیزیکالیسم یا
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. بر این داندیماما موقتی  اتکای قابل پیشفرضکه نتواند از آن دست بردارد. او فیزیکالیسم را 

ر دعلم راه ورود عناصر غیرفیزیکی را بر خود نبسته است. در پایان فصل اول کتاب  ،اساس

 ،فیزیکی، به هر معنایی که باشد یبازی علم متعهد به اشیا« :دیگویم جستجوی حقیقت

دست برداشتن از . )Quine 1990, 20-21( »علم قابل ابطال و قابل اصلاح است ... نیست

بر  ه. رکن اصلی علم تکیزندینمیی به ماهیت علم آسیبی گراتجربهفیزیکالیسم و حتی 

از  دانبتو بایدباشد که یک نظریۀ علمی درست برای این یعنی  ،است ٢شدهینیبشیپحسیات 

ی به تأثیر علل اهینظرلذا اگر  ).Quine 1990, 21( ی حسی سربلند بیرون بیایدنیبشیپدادگاه 

م در صورتی که بتواند بیان کند که آن تأثیر چگونه در عال ،ماورائی بر طبیعت باور داشته باشد

 طبیعت قابل بررسی است راه ورود آن عنصر در علم باز است.
ا ی نظر کواین، خودبسنده بودن طبیعت شد که یکی از مبانی علم، از پس تا اینجا روشن

همین علل طبیعی است. طبق نظر  گذاردیمیعنی آنچه در طبیعت تأثیر  ،فیزیکالیسم است

 علم  ،او
ً
بنای خود را بر عدم وجود موجودات روحی و ماوراء مادی نهاده است، هرچند  اساسا

پر به دلیل این که در  ،هامجموعهوجود بعضی از موجودات مجرد و انتزاعی مانند اعداد و 

 ،۱۳۸۲ مگی( ، مورد انکار نیست.لازم هستندخلأ توضیح روابط موجودات جهان  کردن

۳۰۵-۳۰۶(. 

بلکه اعداد و  ،کواین صرف امور مادی و جسمی نیستپس فیزیکالیسم از نظر 

که از نظر کواین امور مجرد و انتزاعی هستند، مورد قبول علم هستند و علم به نیز،  هامجموعه

نیاز دارد. پس هر چه را علم به  هازیرا علم برای توضیح طبیعت به آن ؛وجود آنها متعهد است

. آنچه ی کند به وجود آن ملتزم استنیبشیپقایع را وسیلۀ آن بتواند طبیعت را توضیح دهد و و

ا و تاند بوده... ها وفیزیکی و اعداد و مجموعه یتا کنون علم به آن نیازمند بوده است اشیا

ته اما این راه بس .کنون نیازی به فرض وجود عناصر ماوراء طبیعی در علم احساس نشده است

ولی در آن صورت هم ماهیت علم خدشه  .شود نیست و چه بسا در آینده چنین نیازی احساس

، چون فیزیکالیسم در حال حاضر عنصر موقت علم است. ولی کواین احتمال ندیبینم

 ).Quine 1990, 20-21 نک.( ندیبینمطبیعی به دنیای علم را زیاد  بازگشت عناصر ماوراء



 ۱۰۱       ... نیاز نگاه کوا دیعلم جد یستیکالیزیف یجمع مبنا یچگونگ

 ماوراء طبیعت و تأثیر علی آن در طبیعت. ۳
اعم از ( یعیطب ءاماورعلاوه بر عالم طبیعت به حقایق  ،ۀ نگاه فلسفیعلامه طباطبایی، از زاوی

هنگامی که با  ،علامه باور دارد.نیز عوالم و ساحت الوهی) و تأثیر آن بر عالم طبیعت 

، کندیم، عوالم را به حصر عقلی به سه عالم کلی تقسیم دیگویماصطلاحات فلسفی سخن 

این سه عالم به ترتیب از شدت  ).۳۶۱، ۱۳۶۷(طباطبایی  عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده

 واسطۀیبعالم عقل معلول  :علی است رابطهٔ این عوالم  رابطهٔ . دنابییمبه ضعف تنزل 

(طباطبایی  کنندۀ عالم ماده استتعالی و علتِ عالم مثال است، و عالم مثال علت افاضهحق

بیعت و افعال در عالم طبیعت نسبت به اما ایشان در نحوۀ معلولیت عالم ط. )۳۷۹، ۱۳۶۷

ماوراء طبیعت مطالب مختلفی بیان کرده است که نیاز به توضیح دارد. زیرا گاهی علت قریب 

که  کندیمو علل بعید را عوالم ماوراء طبیعت ذکر  داندیمافعال در طبیعت را صورت نوعیه 

یمت قریب را هم خود واجب و گاهی عل ،ی این سلسلۀ علل واجب تعالی قرار داردانتهادر 

 .داند

 ی طبیعیهادهیپدعلت قریب  به عنوان صورت نوعیه. ۳-۱
. این داندیمموجودات ۀ ینوععلامه در مواردی علت قریب همۀ وقایع عالم طبیعت را صورت 

 اختیاری و هم در افعال اختیاری مطرح است. به چند نمونه اشاره کنیم:هم در افعال غیر

علامه ادلۀ شیخ اشراق و صدرالمتالهین در اثبات ارتباط مستقیم خصوصیات انواع  الف.

. نظریۀ بدیل داندینمو آن ادله را کافی برای اثبات مقصود  کندیممادی به عقول مجرده را رد 

ن است که این نظام حاکم در بین انواع مادی و تنوع تحولات ایعلامه، به صورت احتمالی، 

اما دو نکته در کلام علامه وجود  .)۳۸۷، ۱۳۶۷ طباطبایی( نوعیه است آن معلول صورت

بلکه به صورت احتمالی ذکر  ،کندینماول این که این نظریه را به صورت قطعی بیان  :دارد

که هرچند احتمال دارد که خصوصیات هر نوع مادی به  ردیپذیماین که ایشان دوم  ؛کندیم

 علل مجرد عقلی است. آخر معلولدر نیز مین صورت نوعیه اما ه ،صورت نوعیه مربوطه باشد

 :سدینویمدر بحث از واجب تعالی  الحکمهة ینهادر  .ب

. شودیمدر هر چیزی، وجودش اصیل است. موجود به واجب بالذات و غیر آن تقسیم 
ی واجب بالذات هر چه که هست؛ چه جوهر و چه عرض، و به عبارت دیگر هر ذات ماسوا
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فعلی، ماهیتی دارد که نسبت به وجود و عدم مساوی است. آنچه شأنش این است و صفت و 
...  ... و آن علت موجبه است در تلبس به یک طرف از وجود و عدم به مرجحی نیاز دارد

... پس هر  شودیماین علت یا واجب بالذات است یا به واجب بالذات منتهی 
بالذات و معلول آن است. علیت واجب  ی، حتی افعال اختیاری، فعل واجبالوجودممکن

-۳۴۷، ۱۳۶۷(طباطبایی  بالذات یا بدون واسطه یا با یک واسطه یا چند واسطه است.
۳۴۸( 

 اما  ،علت همۀ هستی ممکنات است بالذاتدر این سخن علامه هرچند واجب 
ً
این  لزوما

د علت بعی ـ از جمله عالم طبیعت ـ نیست و واجب تعالی در بعضی از موارد واسطهیبعلیت 

 ی وجود دارد.اواسطهاست و در این صورت جا برای علل 

این که بین خداوند و طبیعت وسایل و «: آوردیمهم  طیوسااین مطلب را در رسالۀ  .ج

و ظواهر  کندیم دییتأو کشف هم آن را  شودیمیی وجود دارد، با برهان اثبات هاواسطه

 .)۱۱۹، ۱۴۲۵ (طباطبایی» کندیم دییتأی دینی کتاب و سنت آن را هاآموزه

 واجب تعالی به عنوان علت قریب. ۳-۲
 : کندیمایشان در جای دیگری واجب را علت قریب هر ممکنی تلقی 

این مطلب را مدلل کرد. در مباحث علت و معلول روشن شد  توانیماز طرق دیگری هم 
جود رابطِ غیرمستقل است که قوام آن به علت است. پس که وجود معلول نسبت به علت، و

تمام وجودات امکانی نسبت به واجب بالذات روابط هستند و استقلالی ندارند و محاط او 
هستند؛ به این معنا که خارج از او نیستند. در وجود تنها یک ذات واحدۀ مستقله وجود دارد 

ذوات و صفات آنها و افعال آنها، همه افعال که این موجوداتِ روابط، به او تقوم دارند. پس 
یماوست. پس واجب تعالی فاعل قریب هر فعل و فاعلی است. اما استقلالی که به نظر 

هر علت امکانی نسبت به معلول خود دارد، آن استقلال [وابسته به] واجبی است که  رسد
 )۳۴۹-۳۴۸ ،۱۳۶۷(طباطبایی  در حقیقت هیچ استقلالی بدون او وجود ندارد.

 نحوۀ جمع دو نظر. ۳-۳
 : دیفرمایمعلامه خود در جمع این دو سخنِ به ظاهر متعارض 

او علت بعید است،  گفتیمبین این مطلب که او علت قریب است، و بین برهان سابق که 
ر که در نظ هامعلولی اعتبار نفسیت برای وجود علل و مقتضاتعارضی وجود ندارد. زیرا 
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طباطبایی ( مستلزم بعد است، اما نظر دقیق مقتضی قرب است. شودیمابتدایی دیده 
۱۳۶۷، ۳۴۹( 

دو نکته در توضیح این بخش از سخنان علامه طباطبایی لازم است. اول این که همچنان که 

وع یا به تعبیر دیگر به دو ناست ، این تعارض ظاهری مربوط به دو اعتبار انددادهایشان تذکر 

ی هامعلولی را دارای نوعی استقلال ببیند، واجب را از اواسطهکسی علل . اگر گرددیبرمنگاه 

 ، ندیبیممراتب بعدی دور 
ً
اما اگر از این  ؛ندیبیمعالم طبیعت را معلول باواسطۀ واجب  مثلا

خواه علل طبیعی یا عقول مجرد مثالی و متوسط (ی قریب و یا هاعلتزاویه ببیند که همین 

ات هستند و هر معلول ربط محض به علت است، پس هیچ عقلی) معلول واجب بالذ

که است . این مانند آن ندیبیماستقلالی ندارند، در این صورت همه را معلول واجب بالذات 

کسی در سلسلۀ عللِ یک مکتوب، اگر مکتوب را معلول حرکت قلم و حرکت قلم را معلول 

گر برای حرکت دست و قلم حرکت دست و حرکت دست را معلول نفس ببیند، در اینجا ا

ولی اگر همۀ این حرکات دست و قلم  ،داندیمباشد، نفس را علت بعید قائل اعتبار استقلالی 

 نفس را علت قریب همۀ این حرکات خواهد دید. ،را معلول ارادۀ نفس بداند

 این علل ماوراء طبیعت هستند ،دوم این که در هر دو اعتبار، از نظر علامه طباطبایی نکتۀ

که در طبیعت تأثیرگذارند و این همان نقطۀ تعارض ظاهری مبنای علم جدید و تفکر فلسفی 

 علامه است.

 نکتۀ دیگر. ۳-۴

بنا  ا ـر افعال اختیاری انسانمسئلۀ  ،فاعل قریب و بعید بودن واجب تعالیدر مبحث  ،علامه

به این مطلب  رسایل توحیدیهاما در  ،کندینمذکر  ـ اندآوردهبر دو اعتباری که در افعال طبیعی 

د، بعد خداون »رسالۀ افعال«در  رسایل توحیدیهدر  ،نفی جبر و تفویض ۀ. در مسئلدنپردازیم

 :ندیفرمایم ،از ذکر بعضی از اقوال

نظام هستی دو نظام است؛ نظامی ثابت که دارای اجزای ثابتی است که هیچ تغییری در آن 
ن امکان و قوه و استعداد است و متغیر و متبدل و غیرثابت راه ندارد، و نظام مادی که ارکان آ

است. انسان از جمله اجزاء این جهان است و نسبت افعال او در ترک و انجام فعل، اختیار 
...  ... افعال او در تحقق خارجی نیاز به این اختیار دارد. و این امری روشن است است،

رک) بعد از این که تمام اسباب فراهم باشد، فعل یا تطرف (اختیار انسان برای انجام یک 
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... پس فرق بین مبدأ سوزانندگی که در آتش است و مبدأ فعلی که در  منوط به علم است
انسان است و آن ارادۀ تامه است چیست؟ و چه فرقی است بین چوبی که بعد از اشتعال با 

صحت تکلیف و ترتب ثواب  این ملاک ؟ ...خنددیمو بین انسانی که با اراده  سوزدیمآتش 
 )۱۰۷-۱۰۶، ۱۴۲۵ (طباطبایی و عقاب است.

 : سندینویمعلامه در ادامه 

بدان که در اینجا نظر دیگری است که در آن صورت موضوع این مباحث و مشاجرات منتفی 
و آن نظر توحیدی است که در این رسایل از آن سخن گفتیم. پس همۀ افعال از  شودیم

سماء و صفات از خداوند سبحان است. پس هیچ فعلی نیست که اوست همچنان که ا
 طباطبایی( فاعلی غیر از خداوند مالک آن باشد تا موضوع جبر و تفویض محقق شود.

۱۴۲۵ ،۱۰۷( 

یعنی  ،برای جمع بین این دو سخن علامه همان راهی را باید برویم که در افعال طبیعی رفتیم

یمی نظر استقلالی بیندازیم، واجب تعالی اواسطهو  ی قریبهافاعلبگوییم که اگر به این 

ربط محض به واجب هستند و هیچ  هافاعلاما اگر بدانیم که تمام این  ،علت بعید شود

طبق  ،در هر صورت .شودیماستقلالی از خود ندارند، آنگاه واجب علت قریب همۀ افعال 

ه ه در افعال طبیعی، سلسلۀ علیت بمبانی علامۀ طباطبایی، چه در افعال اختیاری انسانی و چ

ماوراء طبیعت متصل است. این سخن در ظاهر در تعارض با مبنای فیزیکالیسی علم از نظر 

 کواین است.

 ی علامههاحلراه. ۴
مسئلۀ تعارض بتوان از مجموعۀ مطالب علامه به دست آورد تا  توانیمیی هاحلراهچه 

یاز به ـ و عدم ن که مضمون بیان فلسفی علامه است ـ ماوراء طبیعت اظاهری ارتباط طبیعت ب

جمع کرد؟ مسلم آن است را با هم  ـ که مبنای علم جدید از نگاه کواین استماوراء طبیعت ـ 

انند منیز یعنی او  ،طبیعی نیستء به دنبال خدا یا علل ماورا هارخنهکه علامه طباطبایی در 

علت  تواندینمند در کدام بخش از طبیعت علم که ببیدر پی این نیست دیگر فلاسفۀ اسلامی 

. یدجوطبیعی تمسک  طبیعی نشان دهد و برای پر کردن این خلأ به وجود خدا یا علل ماوراء

از علوم تجربی کمک بگیرد تا با تمسک به افعال خاصی حضور  تواندینمپس طبیعی است که 
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 هاگاهشیآزمادر نقد کسانی که در  اصول فلسفه و روش رئالیسمعلل ماورائی را نشان دهد. در 

آنان که به خدا معتقدند علتی در صف و ردیف علل مادیه «: سدینویم گردندیمبه دنبال خدا 

که زمام برخی حوادث را به دست علل مادیه سپرده و زمام برخی دیگر را به  دهندینمقرار 

ان کل افعال طبیعی و ). همچنان که آوردیم ایش۵۹، ۱۳۸۲(طباطبایی » دست خدا بسپارند

 توانیم. از همین زاویه و نگاه است که داندیمطبیعی متصل  افعال انسانی را به علل ماوراء

 از آثار ایشان استنباط کرد. حلراهچند 

 ماوراء طبیعت علت بعید خصوصیات هر نوع .۴-۱
همچنان که گفتیم، علامه خدا را به اعتباری علت قریب و به اعتبار دیگری علت بعید تلقی 

 .دنگردیرمبد و به دو نوع اعتبار ن. توضیح دادیم که این دو نگاه با یکدیگر تعارضی ندارکندیم

ۀ صورت نوعیه در افعال طبیعی و ارادآنگاه  ،اگر برای علل طبیعی نوعی استقلال فرض کنیم

س انسانی در افعال اختیاری علت قریب خواهند بود. اما به اعتبار دیگر واجب تعالی علت نف

یه به واجب تک انتهای در اواسطههمۀ این علل قریب و علل  ترقیدقزیرا با نگاه  ،قریب است

و هیچ استقلالی ندارند و نسبت به واجب ربط محض هستند. پس حتی در اعتباری  کنندیم

، علیتِ رودیمطبیعی از بین  و استقلال علل طبیعی و ماوراء مینیبیمت قریب که خدا را عل

طبیعی به صور  ی. در این نگاه، آثار اشیاشودینمی نفی اواسطهغیراستقلالی علل طبیعی و 

یعنی صورت نوعیه علت آثار طبیعی است. خود همین صورت نوعیه  ،گرددیبرمنوعیه آنها 

. رسدیملول علل عقلی است تا به سرسلسلۀ علل که واجب است معلول علل مثالی و آن مع

در اینجا جمع فلسفۀ اسلامی و علم به نظر مشکل نخواهد بود. علم به آثار گیاهان و جمادات 

که علت قریب این آثار صورت نوعیه است که جماد و گیاه بودن اشیاء منوط به آن  پردازدیم

نسانی، علت قریب این افعال نفس انسانی است که صور است. همچنین در افعال اختیاری ا

ه بیشتر ن ،دنانسانیت انسان به آن است. و علوم به بررسی همین رابطۀ آثار صور نوعیه نیاز دار

 تواندیمبه سادگی  ،ندیبینمطبیعی را در عرض علل  از آن. و چون فلسفۀ اسلامی علل ماوراء

کواین  همچنان که ـبودن فیزیکالیسم  پیشفرضی کند. البته به شرطی که سخنهمبا علم 

، گفتیممورد توجه و اذعان عالمان تجربی قرار گیرد. همچنان که کواین  ـ دهدیمتوضیح 

فیزیکالیسم یک قرارداد علم است برای پیشبرد هدفی که علم دارد، که شناخت قوانین حاکم 

ون از توان که البته بیر ـ هن کنددر بین اجزای طبیعت است. حتی اگر علم فیزیکالیسم را مبر
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ا باز هم منافاتی ب ـ ارتباط عناصر طبیعت با هم سروکار دارد او هدف علم است و علم تنها ب

لسلۀ نه تمام س ،مبانی علامه نخواهد داشت، زیرا این فیزیکالیسم مربوط به علل قریبه است

نبال لط و به تعبیر کواین به دعلل طولی که در نظام فکری علامه مطرح است. علم به دنبال تس

 هبینی با بررسی آثار صور نوعیی حوادث در عالم طبیعت است و این پیشنیبشیپقدرت 

اگر بخواهیم با همان مثال  ،قابل توضیح است. این صورت نوعیه ـ بق اصطلاح علامهط ـ

با چه  یعلامه توضیح دهیم، مانند علیت قلم برای این مکتوب است. بررسی این که چه قلم

اما این که این قلم و  ،باشد تواندیمی از تحقیق امرحله آوردیمحرکتی چه خطی را به وجود 

 ،معلول چیست، بحث دیگری است. به تعبیر دیگر خود حرکت آن در سلسلۀ علل و معلول

ام) علل فیزیکی به معنای ع( یعیطبفیزیکالیسم بنا را بر این گذاشته است که در کنار علل 

منافاتی با  ـ دهدیمکه کواین توضیح  گونه آن ـ د. ظاهر این سخننطبیعی حضور ندار اءماور

مورد قبول فیلسوفان اسلامی از جمله علامه طباطبایی ندارد. مگر آن که علم ادعای  ۀعلل طولی

که بحث از آن خارج از نیاز  ـ جدیدی مطرح کند که منکر علل طولیه به طور مطلق شود

طبیعی در عرض علل  و یا علامه طباطبایی به علیت علل ماوراء ـ تحقیقات علمی است

و نیاز به مباحث  شودیمطبیعی معتقد شود، که در این صورت تعارض غیرقابل حلی مطرح 

ا عدیگری است که خارج از بحث این نوشته است، زیرا در حال حاضر هیچ یک از این دو اد

 مطرح نشده است.

کید  . ایشان در توضیح نسبت کندیمعلامه در آثار دیگر خود بر این طولی بودن علل تأ

 :سدینویمواجب تعالی) العلل (علتی و اواسطهعلل طبیعی و علل 

که نسبت او  کنندیم... علتی فوق همۀ حوادث و علل آنها اثبات  آنان که به خدا معتقدند
ی مادی مَثل دست و قلم و نوشتۀ هامعلولثل خدا و علت و بوده باشد. مَ به همۀ آنها یکسان 

یمی قلم نگاه هانگاشتهگفت: ما با چشم ساده و مسلح هرچه به  شودیمقلم است. آیا 
در کار  و در نتیجه دستی میابیینمچیز دیگر  ابندییمجز این که از نوک قلم پیدایش  میکن

. استهمه و همه از آن دست  کندیمآنچه از نوک وی ترشح  نیست؟ البته، نه. زیرا قلم با
 ،۱۳۸۲(طباطبایی  .استنه این که کلمات چندی در کار قلم و کلمات چندی کار دست 

۵۹( 

 ٣در این بحث تفاوتی بین علامه و ملاصدرا و شیخ اشراق وجود دارد. شیخ اشراق و ملاصدرا
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  :است این. یکی از ادله آورندیمی در تأیید ارباب انواع یا مثل افلاطونیه ادلها

ا و ب اندکردهاین قوای نباتیه و نامیه و مولده و مانند آن اعراضی هستند که در جسم حلول 
. این قوا فاقد علم و ادراک هستند. پس محال است کنندیمتغییرات اجسام آنها هم تغییر 

ی عجیب در اجسام و این افعال مختلف و اشکال زیبا و هابیترکجاد این مبدأ ای اکه این قو
ی دقیق محیرالعقول باشند. پس یک جوهر عقلی مجردی وجود دارد که به این هانظامآن 

 (طباطبایی .رساندیمآنان را  شانیهاتیغاو به  کندیماجسام توجه دارد و آنها را تدبیر 
۱۳۶۷ ،۳۸۷( 

 :کنندیمنین نقد را چین دلیل اعلامه 

که آن جوهر عقلی علت مستقیم و مباشر  کندینماگر این استدلال تمام باشد باز هم دلالت 
ی اهیجوهراجسام باشد. چون امکان دارد که این امور را به صورت  زیانگرتیحاین اعمال 

لسله سنسبت دهیم که نوعیت نوع به آن است و البته بالاتر از آن عقل فعالی است که در 
 )۳۸۷، ۱۳۶۷ طباطبایی( عقول قرار دارد و تدبیر این اجسام را به عهده دارد.

یعنی  ،ملاصدرا و شیخ اشراق را در تبیین خواص و آثار گیاهان و حیوانات بپذیریم حلراهاگر 

مشکل بتوان بین علم و مدعای آنگاه طبیعی بدانیم،  همۀ خواص را معلول مستقیم علل ماوراء

 است. رتسهلمی جمع کرد. اما اگر خواص و آثار را به صورت نوعیه برگردانیم کار فلسفۀ اسلا

 . دلیل دوم صدرا این است:آوردیمعلامه همین مسئله را در نقد دلیل دوم ملاصدرا هم 

 انواع طبیعی مادی از آن روی که دارای یک نظم و نظامی هستند که 
ً
در آنها جاری  دائما

زیرا امر اتفاقی دائمی و اکثری نیست. پس این انواع علل حقیقی  ،است، امر اتفاقی نیست
چون دلیلی بر این  اندکردهی گمان اعدهدارند. و این مربوط به امزجه و مانند آن نیست که 

امر نداریم. بلکه علت حقیقیۀ هر کدام از اینها یک جوهر عقلی مجرد و مثال کلی است که 
 .کندیما ایجاد و تدبیر اعتناء به این مسائل دارد و آن ر

 :کندیماشکال چنین علامه 

افعالِ هر نوع و آثار آن مستند به صورت نوعیه است. و اگر این صورت نوعیه نبود انواع 
. دلیل بر وجود صورت نوعیه، آثاری است که هر نوعی شدندینمجوهری از هم متمایز 

، ۱۳۶۷ (طباطبایی مخصوص به خود دارد. این صورت مبدأ قریب این خواص است.
۳۸۷-۳۸۸( 
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 :دیفرمایمط هم ایشان یدر رسالۀ وسا

هر موجودی از جواهر طبیعی دارای افعال جزئی است که مربوط به صورت نوعیه اوست و 
مثل یک فرد انسانی که در خارج موجود است  ... انفعالاتی دارد که به ماده آن مستند است

 )۱۲۰، ۱۴۲۵ طباطبایی( دارای افعال انسانی و انفعالات مادی بدنی است.

که علل قریب  ردیپذیمنکته جالب توجه این است که علامه حتی در باب معجزات هم این را 

رج از طبیعت علل طبیعی باشد، هرچند علل اصلی و بعیدۀ آن خا تواندیم هادهیپداین سنخ 

 .)۱۱۹-۱۱۸، ۱۳۸۸(طباطبایی  است

که نیاز به توضیح دارد. آیا هر صورت نوعیه به صورت مستقل  ماندیماما یک ابهام باقی 

معلول ماوراء طبیعت است یا این که کل عالم طبیعت که دارای تنوع انواع است به جعل بسیط 

ل آن است که معلول عالم بالاست؟ ظاهر استدلال شیخ اشراق و ملاصدر
ُ
ا در باب اثبات مُث

 
ُ
و خواصی در آن ایجاد  دنپردازیمی طبیعی هامعلولل به صورت مستقل به تدبیر هر یک از مُث

ولی صورت  ،. اما علامه معتقد است که همۀ خواص مربوط به صورت نوعیه استدنکنیم

که در این صورت  و آن این دیآیموجود ه نوعیه معلول ماوراء طبیعت است. اینجا مشکلی ب

یعنی درخت بودن درخت، پلنگ بودن  ،ایجاد این صور مربوط به عالم ماوراء طبیعت است

دیگر خواص خود را نشان  ،اما وقتی که پلنگ پلنگ شد ،گرددیمپلنگ و... به علل ماوراء بر

یمراه جمع مبنای فیزیکالیستی علم و مبنای فلسفی علامه سخت  ،. در این صورتدهدیم

در همین  دیآیموجود ه . زیرا تغییر در مواد طبیعی که بر اساس این تغییر درخت و پلنگ بشود

طبیعت و مورد حل دیگری که علامه در فیزیکالیسم). اما راهاست (طبیعت قابل توضیح 

 این مشکل را نخواهد داشت. ـ میکنیمو در بند بعد ذکر  ـ کندیمماوراء طبیعت مطرح 

 عول بسیط ماوراء طبیعتطبیعت، مج. ۴-۲
که جهان طبیعت را در کلیت آن مجعول  شودیمدر مواردی از سخنان علامه این مطلب دیده 

 .میکنیم. به چند مورد اشاره داندیمبسیط عوالم مافوق 

ماوراء طبیعت آن است که چگونه عالم  ایکی از مشکلات در ارتباط عالم طبیعت ب

ارتباط داشته باشد و  تواندیماوراء طبیعت که ثابت است م اطبیعت که عالم تغییر است، ب

 : سدینویممعلول آن باشد. علامه به تبع ملاصدرا 



 ۱۰۹       ... نیاز نگاه کوا دیعلم جد یستیکالیزیف یجمع مبنا یچگونگ

عالم ماده واحدی است که در ذات و جوهرش سیال و متحرک است و اعراض هم از این 
. حال که این عالم در جوهر و ذاتش متحرک است و در کنندیمجوهر متحرک تبعیت 

وجودش سیال است، پس هویتش عین تجدد و تغییر است نه آن که تغییر عارض بر آن شود. 
 از این جنبه است که ارتباط این متغیر با علل ثابت قابل توجیه و تبیین است. (طباطبایی

۱۳۶۷ ،۳۹۸-۳۹۹( 

ل معلو ـ به جعل بسیط ـ این ماده در کلیت آن ،هطبق نظر علام ،در این صورت باید گفت

یی که هاصورتنه صرف صور نوعیۀ هر نوع مادی. طبق این مبنا، تمام  ،علل ماورائی است

، از قوانین و علل درون طبیعت متأثر است و دیآیموجود ه و انواعی ب شودیمبر ماده عارض 

 ء طبیعت ندارد.تک این تغییرات و عروض صور جدید نیازی به ماوراتک

که به دنبال  دنپردازیمجایی است که ایشان به نقد کسانی  حلراهشاهد دیگر برای این 

 هستند: هاشگاهیآزمایافتن خدا در 

ی نیست، بی این که بفهمد ی ما از خدا اثرهاشیآزما: در دیگویمولی این مدعی دانش 
شونده و خود آزمایش نده و آزمایشکنکه هست) آزمایشگاه و آزمایشباشد (ی بوده اگر خدای

 )۶۳، ۱۳۸۲(طباطبایی  با همۀ شرایط که دارند همه و همه اثر او و از آن اوست.

است. علامه در بحث کثرت و ترتیب اجزای  اصول فلسفه و روش رئالیسممورد سوم در 

جهان آفرینش مرکب از سه مرتبه است که به ترتیب  )۱(: ردیگیمجهان، بعد از مباحثی نتیجه 

ی هر هادهیپد )۲(از قوی به ضعیف مرتب شده است: جهان عقل، جهان مثال، جهان ماده. 

. حادث مادی معلول هستندیک از این سه جهان معلول عللی هستند که از سنخ خودشان 

ل موجودی از سنخ خود. علل مادی، موجود مثالی معلول موجود مثالی و موجود عقلی معلو

معلول خدای  نشیآفرمجموع جهان  )۴(. استمجموع هر عالمی معلول مافوق خودش  )۳(

و نسبت هر علتِ جزء به وی نسبت دست را دارد به نویسندۀ نامه و نسبت است آفریدگار 

در اینجا هم کلام علامه دلالت دارد  ).۱۹۵، ۱۳۸۲ طباطبایی( زبان را دارد به گویندۀ سخن

 نه هر جزء آن. ،که جهان طبیعت با کلیت آن معلول ماوراء طبیعت است

بعد از این که ادلۀ اثبات  اصول فلسفه و روش رئالیسممورد دیگر جایی است علامه در 

ن ای. یکی از این اشکالات دهدیمو پاسخ  کندیموجود خدا را عرضه کرد اشکالاتی مطرح 

 است:
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متفرقات که هر یک از آنها علتی مادی داشته و دارد  ی است ازامجموعهجهان در حقیقت 
یمعلامه پاسخ [ .روندیمی متفرقه پهلوی هم قرار گرفته و تا لانهایت پیش هاسلسلهو این 
که گذشت حادث و  کننده فراموش کرده که جهان یک واحد است و چناناشکال] :دهند

 )۱۳۶-۱۳۵، ۱۳۸۲ (طباطبایی .باشدیمنیازمند به علت 

. دانندمیکه جهان را به عنوان یک کل وابسته به علتی ماورائی  دهدیماین پاسخ علامه نشان 

و آن علت موجده و مبقیۀ این کل است، نه آن  شودیماین کل به فیض دائم از ماوراء افاضه 

 .باشدی به صورت مستقل معلول علل ماورائی ادهیپدکه هر 

 :دنکنیمح مطرنیز همین اشکال را به شکل دیگری 

مرغ  امرغ ب، نیاز تخمشودیمبا پدیدۀ دیگر تأمین  کندیمی به علت پیدا ادهیپدنیازی که هر 
دیگر نیازی به علتی بیرون از جهان  تخم مرغ. و همچنین ... هو نیاز مرغ ب شودیمرفع 

برسند که جهان  اندنخواستهو یا  انددهینرساینان این نکته را  ]:دهدیمعلامه پاسخ [نیست. 
و این نیاز با چیزی بیرون از  دهدیمبا رابطۀ وجودی خود یک واحد نیازمندی را تشکیل 

 )۱۳۶، ۱۳۸۲ طباطبایی( جهان باید رفع شود.

یمظاهر این کلام علامه هم نشان از آن دارد که کلیت عالم طبیعت را معلول ماوراء طبیعت 

 تک اجزاء را.نه تک دانند

ا بپذیریم، که طبق ظاهر سخنانی که از علامه طباطبایی نقل کردیم، قابل اگر این راه ر

خواهد  ترهلسفیزیکالیسم) و مبانی فلسفی علامه به نظر علم (پذیرش است، جمع بین مبنای 

بود. طبیعت در کلیت آن موجودی است که هرچند از ماوراء طبیعت افاضه شده است و در 

ورائی است، اما علل قریبِ حرکات و تغییرات آن درونی است. ایجاد و بقای آن نیازمند علل ما

اما در این که این کلیت متحرک از کجا آمده است و آیا  ،علم با این حرکات سروکار دارد

ارتباطی ندارد. به تعبیر  رودیممعلول است یا خیر، کاری ندارد و به مقصودی که از علم 

بلکه مدام در حال  ،اد حرکت در جزئیات نیستندطبیعی مدام در حال ایج علل ماوراء ،دیگر

ولی خصوصیات عالم طبیعت ذاتی این نوع موجود است و  ،ایجاد و حفظ این کلیت هستند

 علم با این خصوصیات سروکار دارد.



 ۱۱۱       ... نیاز نگاه کوا دیعلم جد یستیکالیزیف یجمع مبنا یچگونگ

 گیرینتیجه. ۵
بنای خود را بر فیزیکالیسم نهاده است. هرچند این مبنا را  ـ طبق تلقی کواین ـ علم جدید

اما تاکنون  .داندینمطبیعی را در علم منتفی  رده است و امکان ورود عناصر ماوراءمبرهن نک

اس ی عالم طبیعت احسهادهیپدعلل غیرفیزیکی برای توضیح  ریتأثنیازی به فرض وجود 

و بر اساس  کنندینمنکرده است. فیلسوفانی همچون علامه طباطبایی که علم جدید را انکار 

ه صورت د این ارتباط را بنباید بتوان ،مبانی فلسفی به ارتباط عالم ماده و ماوراء ماده نظر دارند

الاذهانی روشن کنند. تلاش برای جمع این دو دیدگاه از دو جنبه مهم است. اول این که بین

ز اجزای ا ی نباشد که بعضیاگونهیعنی به  ،اسلامی به یک انسجام فکری دست یابد ۀفلسف

یقت حقیقت علمی و حق ،باورهای فلاسفه با بعض دیگر در تعارض باشد و به دو نوع حقیقت

ن است که این تلاش برای جمع بین علم و فلسفه ۀ دوم ایملتزم شده باشند. اما جنب ،فلسفی

آن علم جدید  یکه این فلسفه بتواند به گفتگو با دنیای جدید که یک رکن اساس شودیمباعث 

 ند.به هستی مشارکت ک ترقیدقدر رسیدن به یک نگاه  ترفعالانهد و ت بیشتر وارد شواس

 نکاتی که در سخنان علامه آمده است نقاط قوت و ضعفی دارد:

. نگاه اول شودیمدر سخنان علامه دو نگاه در ارتباط طبیعت و ماوراء طبیعت دیده . ۱

 و صور نوعیه را معلول علل ماوراء گرداندیبرمخواص اشیاء طبیعی را به صور نوعیه 

کید علامه بر ارجاع خصوصیات داندیمطبیعی  ی عالم طبیعت به علل هادهیپد. تأ

ی باشد برای هماهنگ حلراه تواندیمقریب آن، که صور نوعیه هر موجودی است، 

فی علامه با مبانی فلس ـ به توضیحی که در متن آمد ـ کردن مبنای فیزیکالیستی علم

ش طبق گزار ـ رتباط طبیعت و ماوراء طبیعت. آن نگاه شیخ اشراقی و صدراییدر ا

، گردانندیبرمکه خصوصیات عالم طبیعت را مستقیم به ماوراء طبیعت  ـ علامه

. زیرا علم در تبیین کندیمسخنی بین علم و فلسفه را در این مسئله مشکل امکان هم

ینمکردن تبیین آن نیازی  دهیچیپو به  داندیماین خواص همین علل مادی را کافی 

به علل قریب  رسدیمکه به نظر  ـ ، مگر آن که بتوانیم مبنای فیزیکالیستی علم راندیب

رد کنیم که کار سهلی نیست. اما اگر همچون علامه  ـ در طبیعت نظر دارد

 گره و معضلی در نگاه اولیه رسدیمبه نظر خصوصیات را به صور نوعیه برگردانیم 

 برای هماهنگی این دو مبنا وجود نداشته باشد.



 ۲۹، شمارۀ ۱۳۹۶بهار و تابستان  ،)حکمت ۀنام( نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       ۱۱۲

علامه هم مشکل وجود خواهد داشت. اگر صور نوعیه را مستقیم  حلراهاما در این . ۲

. طبیعت در ردیپذینمطبیعی برگردانیم، باز علم چنین تبیینی را  به علل ماوراء

وجود ه جدیدی بو صور نوعیه  گرداندیبرمتعاملات و روابط خود مواد را به یکدیگر 

 ه... صورت نوعیه اسب و درخت ... ب . تغییر و تحولات در خاک و آب و گیاهدیآیم

، یعنی در این حرکات عرضی و جوهری، کندیمو علم آن را تبیین  آوردیموجود 

 .ندیبینمطبیعی  نیازی به نشان دادن علل ماوراء
یعنی بگوییم که کل عالم طبیعت به جعل بسیط معلول  ،دوم را بپذیریم حلراهاما اگر . ۳

ماوراء طبیعت است، در اینجا امکان همنشینی علم و فلسفۀ اسلامی هموارتر است. 

تمام حرکات عالم طبیعت در خود طبیعت قابل توضیح است و معلول نوع وجودی 

فاضه اعالم طبیعت است. اما این کل با این خصوصیات به جعل بسیط از عالم دیگر 

این کل هم به آن علل ماورائی است. ولی این اشیاء با این خواص به  یشده و بقا

صورت مجموعی از علل ماورائی است. علم به چیزی بیش از تبیین حرکات در 

بنا را بر خودبسندگی طبیعت، در توضیح و تبیین این  تواندیمطبیعت نیاز ندارد و 

خرسند باشد که ارتباط عالم طبیعت  تواندیمبگذارد. و فلسفۀ اسلامی هم  هادهیپد

هم مشکل دیگری باقی  حلراهبا ماوراء آن محفوظ مانده است. اما بر اساس همین 

 .میدهیمکه در بند بعدی توضیح  ماندیم
که  ،ی که از سخنان علامه به دست آوردیم برای توضیح بسیاری از مسائلحلراهاین . ۴

مورد ادعای فلسفۀ اسلامی است و مورد قبول علامه طباطبایی است، کافی نیست. 

مانند وحی، رؤیای  ،دنشویمدر عالم طبیعت محقق  ـ به ظاهر ـبعضی از وقایعی که 

 با جعل بسیط هااین ،حتی متفاوت از معجزات هستند) هادهیپدکه این (صادقه، ... 

 گر آن که یا این امور را از سنخ وقایع عالم طبیعت. منددیدن طبیعت قابل توضیح نیست

 ی فیزیکالیستی آنهانییتبکه با  کندیمو تلاش  تابدیبرنمتلقی نکنیم، که علم آن را 

ی این وقایع را بر اساس علل طبیعی اگونهیا فلاسفۀ اسلامی هم به  ،را توضیح دهید

یرمبطبیعی  ولی سرانجام به علل ماوراء ،که هرچند علتی طبیعی دارد ،توضیح دهند

ی اگونه. این راه حل در صورتی درست است که بگوییم خداوند جهان را به گردد

به وقایعی مانند رؤیای  تواندیمخلق کرده است که علل قریبی در خود این طبیعت 



 ۱۱۳       ... نیاز نگاه کوا دیعلم جد یستیکالیزیف یجمع مبنا یچگونگ

 تصادقه و ... بینجامد. پس این از خواص عالم طبیعت است که البته خود عالم طبیع

شاید بتواند قدمی در همنشینی علم و  حلراهدر کلیت آن مخلوق خداست. این 

 اما با بعضی از سخنان فلاسفه در کیفیت ارتباط عقل نبی با ،فلسفۀ اسلامی بردارد

 با عالم مثال، هماهنگ نیست. ندیبیمعقل فعال و یا ارتباط کسی که رؤیای صادقه 
اما هنوز راه زیادی  ،علامه برای حل این مسئله یافت یی در کلامهاسرنخ توانیمپس هرچند 

ین مبنای ب در پیش است تا بتوان با حفظ تمام مبانی فلسفی مورد قبول علامه طباطبایی باز هم

و مدعای ارتباط طبیعت با ماوراء طبیعت جمع  ـ طبق نگاه کواین فیزیکالیسمی علم جدید ـ

ی که علامه در بعض ،بیعت و ماوراء طبیعت استترسیم دقیق مرز ط هاقدمکرد. یکی از این 

د یعنی کدام قلمرو را علم و فلسفه بای ،و نیاز به بسط دارد اندکردهاز آثار دینی خود به آن اشاره 

طبیعت تلقی کنند و کدام فعالیت را در قلمرو فراطبیعت به حساب آورند. شاید بعضی از 

 ، فتدایممسائل که به ظاهر در دنیای مادی اتفاق 
ً
مانند  ،متعلق به طبیعت نیست اساسا

 یی که در بند پیشین ذکر شد.هامثال

نکته آخر این که در این نوشته تلاش برای نشان دادن امکان جمع نگاه کواین به یکی از 

مبانی علم و مبانی فلسفی علامه طباطبایی بود. اما اصل درستی تلقی کواین و اصل درستی 

 ـ یعت و همچنین امکان/ عدم امکان جمع نگاه کلی علامه طباطبایینگاه فیزیکالیستی به طب

 با فیزیکالیسم مقصود این نوشته نبود. ـ اعم از دینی و فلسفی و عرفانی ایشان

 نامهکتاب
تصحیح . ۱ج  )،المشارع و المطارحات کتاب( مجموعه مصنفات شیخ اشراق، .۱۳۷۵ .شیخ اشراق
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 .۱۳۸۱ کواین ؛Quine 1990نک.  ،علم از نظر کواین ۀدهندبرای مشخص شدن عناصر تشکیل. ١

2. predicted sensation 

 در منابع ذیل آمده است: شیخ اشراق کندیم. مضمون این مطالبی که علامه از شیخ اشراق و ملاصدرا نقل ٣
 .۵۵ ،۱۹۸۱ ؛ صدرالمتألهین۴۵۹ ،۱۳۷۵
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